
  کار مسعود نقره
 »...ها های تيرباران شده اين نامه«

  
  برگرفته از اخبارروز

  
  های  نميدانم آيا کسی هست که بتواند اين نامه 

  ها شده تيرباران
  اينکه چشمانش از اشک لبريز شود،  را بخواند بی

  اينکه  و بی
  .باصطلاح حقير و نارسائی که داريم، قلبش در هم فشرده شود

  .اگر چنين کسی هم هست من از او بيزارم
  
  

 ـاسناد  واپسين نامه(دگرانديشی به تاراج برد گرد آوردم و منتشر کردم » گناه«ها را به  جان آن» حکومت اسلام«های عزيزانی که  ای از واپسين نامه  مجموعه١٣۶٨سال  خونين ها
  .تری را منتشر کنم، امّا مشکلات و مسائل ريز و درشت امان ندادند های بيش اميدوار بودم که بتوانم اينکار را ادامه بدهم و نامه) ). ١(مقاومت 

  .کنم اين کار ادامه پيدا کند آرزو مي
  .خوانيد عام زندانيان سياسی مي  سالگشت قتلنامه را در ای که بر آن مجموعه نوشتم، و نيز چند وصيت هايی از مقدمه در اينجا گوشه

  کار مسعود نقره
   

...  
  ...ها های تيرباران شده اين نامه

  های  نميدانم آيا کسی هست که بتواند اين نامه
  ها شده تيرباران

  اينکه چشمانش از اشک لبريز شود،  را بخواند بي
  اينکه  و بي

  .فشرده شودباصطلاح حقير و نارسائی که داريم، قلبش در هم 
  .اگر چنين کسی هم هست من از او بيزارم

...  
  »های شهدای مقاومت فرانسه نامه ها و وصيت ی نامه لوئی آراگون، درباره«
   
، در ترين احساسات انساني ترين و شريف های سرشار از پاک اش بتپد، امّا خواندن واپسين پيام براستی آيا کسی هست که قلبی به مهر و انسانيت در سينه 

های ماندگار و زيبای عشق و زندگي،  اش شيار نزند؟ آيا کسی هست که واپسين چکامه ای تلخ برپا نکند و رنجاب بر گونه های شورابه اش رقص رنجه چشمخانه
بريز از اشک شود و در سوگ اين اينکه چشمانش ل ها به گُل نشسته است را بخواند، بي ترين انسانها، که در تفاهم مطلوب واژه انعکاس روح پاک و نجيب شريف

ها شيار نزند،  سرودند، سرشک اندوه نريزد؟ اگر قلبی به مهر و انسانيت در سينه باشد، حتی اگر رنجاب بر گونه های خونين تغزل، که عشق به زندگی را مي حنجره
  . کوبد تا راهی به سينه بيابد و چنگ بر آن کشد اندوهگنانه بر ديواره رگها سرمي

بگذار ببارد تا ببينی از پس پشت بلور اشک چه رقص . زخم آنچنان عميق است که اشک آرامش نخواهد کرد، بگذار ببارد. بهتر آنکه سرشک مقدس بباردامّا 
 و انسانيتش نيازی به ی عشق های ساده ها به خروش آمده است که در موج موج واژه اي، رودی از ستاره کنند، چه غلغله  ها برپا مي زيبا و پرشکوهی اين گلواژه
هايی نماد غروری پسنديده و عشقی بزرگ، شفاف و شاداب و پرتوان، نماد انديشگی و کردار زنان و مرداني، بنام و گمنام، که  گلواژه. جستار راز مقدسشان نيست

ی تيرباران، بالهای   نی نهادند، تن و جانی که امروز بر چوبههای انسا ی ضعفها و قوتهای انساني، تن و جان در راه آرمان شريف و نجيبانه، با حضور و امکان همه
  .شان پربارند با قامت استوار عاشق» دارها«مانند و گلگون رها شده در باد کبوترهای عشق و آزادی را مي

که در گذرگاه فراخ زندگی و تمدن، به هيبت های سرخگون و آتشينی   های واقعی تاريخ، گلواژه ور است، ارمغان پرومته ها شعله چه آتشی در اعماق اين واژه
زنان، در  خداوند تکامل، استوار و نستوه و نهيب! نگاه کن. ای گشاده به پيش رود ی خداوند تکامل سبکبال و با سينه سنگفرشی زيبا و پرشکوه درآمده است تا ارابه



به » های بزرگ و ننگين گله«های عشق به زندگی و انسان و کينه به  مال از گلواژهدستی کاسه سر شهيدان که سرشار از نوشداروست و در دستی ديگر گلبنی مالا
  .آري، اين چنين بهايی دارد اين اشک، بگذار ببارد. تازد پيش مي
ترين جنايتها  سبعانهآنجا حتی داس . هايی که در دل حصار تاريک موجوديت ننگين جهل و خرافه و رذالت دهان باز کرده و رو به خورشيد قد کشيدهاند گلواژه

ها و  ، آنجا غريو عظمت ماندگاری عشق، به هيئت گلواژه»ست سرشار از شقايق و شبنم«را توان شقه کردن تماميت روشنايی و زندگی نبوده و نيست، چرا که 
  .ها غوغا بپا کرده است رنج آوازها و گل گل

  ».روزهای فراق گذراست و ما با هم به تماشای سپيده دمی زيباتر خواهيم نشستامّا . عشق من، شقايق من، اگر چه رنج فراق هميشه با ما بود«
  ».کنم مانند، آرزو مي سفم، زندگی خوبی را برای آنان که ميااز اينکه نتوانستم بهتر از اين باشم مت«

همسرم برای من ناراحت مباش، من در زندگی مشترک . ام برای شما زندگی خوش و خرمی آرزومندم همسر دلبندم و پسر نازنينم، در اين لحظات پايان زندگي«
». در زندگی انسانی شريف و باشخصيت باشي پسرم سعی کن. کوتاهی که با هم داشتيم سعی کردم برايت همسری خوب باشم  

، مرا ببخش که نتوانستم آرزوهای دخترک دلبندم، وقتی بزرگ شدی همه جا بذر محبت و عشق بپاش، خداحافظ همسر عزيزتر از جانم، دوستت داشته و دارم«
  ».دانم زيبای تو را جامه عمل بپوشانم، تنها خودم را به مردم زحمتکش ميهنم مديون مي

و بايد ت... همسر مهربانم، ايران من، ايران عزيز، جانان من. طپد قلبم سرشار از مهر و محبت شماست و برای شما و همه اقوام و عزيزان و انسانهای شرافتمند مي... «
مادر، ای دريای . باشد ام امّا هرآنچه هست مطلق به همسرم مي اگرچه در زندگی هيچ چيزی نداشته... بدانی که زندگی جريان دارد و هيچگاه متوقف نخواهد شد

  ».بيکران مهر و محبت و ای چشمه زلال انساني، تمنا دارم صبر و متانت خود را چون گذشته حفظ کنيد
دانی که اين مرگی  بينی که مقدور نشد و مي مادر آرزو داشتم بهت برسم و شادمانت نمايم ولی مي... نويسم ه عنوان الوداع شادمانه برايتان مياين چند خط را ب«

  »...خود خواسته است و
ها در پشت  ها و حنجره ها در سينه خشم آوازها و گل ها، گل بسياری از گلواژه. مقاومت مردم ميهنمان در دسترسمان نيست» روح«ی اسناد خونين  افسوس، همه

  .ها را با خود دارد ی آن واژه ی موجود، عطر و بوی همه ی موجود، همين گلخانه اما چه غم، همين گنجينه. اند گاهها مانده حصار کشتارگاهها و شکنجه
  .از گلخانه معطر عشق و آزادی و رنجهای بزرگمان پاسداری کنيم

   
  ارييوسف آلي: متن وصيتنامه

  علي: ، نام پدر١٣٣٣، صادره از تبريز، متولد ٣٣۶ی شناسنامه  يوسف آلياري، شماره
  :مادر فداکار، خواهران و برادران عزيزم

  .آرزمندم هميشه خوش و خرم و شادکام باشيد
  .در بين نبوده استنويسم و با اين تقاضا و اميد که واقعاٌ مساله مهمی  اين چند خط را بعنوان الوداع شادمانه برايتان مي

الدوز عروسک و رقاصک چي؟ باز هم مجالس را ! چطور است!! کوچولوی هوشنگ و خواهر جانجانی علي. کنم شروع مي) مطابق معمول(ها   اول از همه از بچه
کورش . ع بديعی است که جايزه نوبل را بگيردکند؟ علی بالا چطور است، لابد تدريس در دانشگاه را بپايان رسانده و در فکر اخترا با رقص خود شاد و سرحال مي

کند؟ آيا باز هم همه را  نازلی محبوب من چکار مي. اند آميز کرده کند؟ و آيدا و آيلا آيا بازهم با هم سر جنگ و دعوا دارند يا همزيستی مسالمت مهربان چکار مي
دار  چطور است و مسعود عاقل و مايه افتخار چي؟ و بالاخره منيژه عزيزم خوبست؟ بچهداشتنی  کند؟ ليلای قشنگ و دوست هايش مسحور و مسرور مي با بلبل زباني

رسانم به مهناز و فاطی و عبدلی و  گيرم و سلام مي از بزرگتر فاکتور مي. برسانيد) برشته(شان را از طرف من سلام گرم و  همه. ديدم اش را مي شده است؟ کاش بچه
بينی که مقدور نشد و  مادر آرزو داشتم بهت برسم و شادمانت نمايم ولی مي. هايشان سی و نيز به مجيدآقا و مينا بپاس محبتمليحه و نيز به فرج و هوشنگ و مو

  .تر باشيد بوسم و آرزو دارم با همديگر مهربان تان را مي روی همه. دانی که اين مرگی خودخواسته است مي
   

  بدرود و قربان همگي، يوسف
   

  يد سپهوندجمش: متن وصيتنامه
عزيزان من اکنون که در واپسين لحظات حيات . با سلام و عميقترين آرزوها برای بهروزي، برای شما پدر، مادر و همسر، برادران عزيز، خواهر بسيار گراميم مريم

پدر بسيار گرامي، شايد فکر کنی که اين . طپد د ميهای شرافتمن ام، قلبم سرشار از مهر و محبت شماست و برای شما و همه اقوام و عزيزان و انسان خود قرار گرفته
من هميشه بهروزي، و شادکامی شما . امّا زندگی به بهترين شکل ممکن خلاف آن را نشان داده است. دريغ شما غافل بوده است فرزندت از زحمات و عواطف بي

کنم که چون تو  و ای دريای بيکران مهر و محبت و ای چشمه زلال انساني، افتخار ميمادر عزيزتر از جانم، ت. ام و اکنون نيز جز اين آرزوئی ندارم را آرزو کرده
کردن مريم عزيزم  از شما تمنا دارم صبر و متانت خود را چون گذشته حفظ کنيد و با تمام وجود برای تربيت. ام ام و در دامان پرعطوفتت بزرگ شده مادری داشته

  .ن استهمت گماريد که اين از جمله آرزوهای م



همسر خوبم تو بيش از هرکسی با من و زندگی من آشنا . ايران عزيز، جانان من، من قلب خود يکبار برای هميشه بتو تقديم نمودم: و اما همسر مهربانم، ايران من
  .ترين آرزوهايم سعادت تواست ای که بهترين و صميمانه ای و به کنه احساسات و عواطف من واقف بوده بوده

اي، اکنون اگر چه اين سطور را بعنوان آخرين گفتگو با محبوب  های سال تو آشنای ديرينه من بوده  اگرچه مدت کوتاهی با هم زندگی کرديم اما سالعزيز من،
ن فرزند خود را جمشيد سعی کن حتماً تشکيل خانواده بدهی و نام اولي. کنم امّا تو بايد بدانی که زندگی جريان دارد و هيچگاه متوقف نخواهد شد خود بيان مي

مادر گرامی و همه اهل خانواده را بجای من سلام برسان اگر چه در زندگی هيچ . يار هميشگی مادرم باش و سعی کن اندوه و روزگاران را بر او تعديل دهي. بنهي
  .باشد ام، امّا هر آنچه هست متعلق به همسرم مي چيزی نداشته

  با عميقترين آرزوها برای بهروزی شما
  ٣١/۶/۶٣جمشيد سپهوند 

   
  پرست معنوي) منيژه(مهناز: نامه متن وصيت

  .ام روز حکمم را دادند و گويا به اعدام محکوم شده... پدر و مادر عزيزم، بالاخره بعد از
  .کردم مرا ببخشيد، چرا که من هدفی مقدس داشتماگر اذيتتان . کردم و اميدوارم شما نيز چنين بوده باشيد پدرجان، مادر عزيزم، هميشه به داشتن شما افتخار مي

  .خواهم بياد خاطرات خوشی که با هم بوديم باشم توانم چيزی بنويسم، آخرين لحظات را مي عزيزانم گفتنی زياد دارم، ولی ديگر نمي
  خداحافظ عزيزانم، مامان، بابا،

  تان ، قربان همه)يک اسم ناخوانا(مجيد، مژگان، مرسده، 
٣٠/۷/۶٠  

   
  :جيدجانم

  .بينديشي... من و تو هميشه خروس جنگی بوديم، ولی عزيزم بدون که دوستت داشتم و دارم، سعی کن در زندگی به چيزهای ديگری هم غير از موتور و
  مژگانم، عزيزم، خواهر خوبم

کنم هرگز، چقدر دوستت  گل و عزيز من فراموشت نميخواهر خوش. بردم هميشه سنگ صبورم بودي، هميشه از همه جا که نااميد بودم به تو و مرسده، پناه مي
  .دارم

  .دانم شايد هم الآن، خلاصه عزيزم اميدوارم سالهای زيادی در دنيايی آزاد بسر بري چه مي. فردا روز تولد توست و مرا سحرگاه اعدام خواهند کرد
  :مرسده جان

مژگان، مرسده نگذاريد مامان زياد ناراحت . م خيلی دوستت داشتم و هميشه بيادت بودمعزيز. شب تولد تو دادگاهيم کردند، شب تولد مژگان حکمم را دادند
  .خيلی دوستش داشتم. به بابا بگوئيد مرا ببخشد. های فراوان ديگر را برايش مثال آوريد تا آرام گيرد شود، دلداريش بدهيد و نمونه

  منيژه) امضا مجدد(
   

  محسن افشار بکشلو: نامه متن وصيت
  ١٣٣۴: ابوالفتح تاريخ تولد: افشار بکشلو نام پدر: خانوادگي محسن نام: نام

  :مادر خوب و مهربانم
سف من در اين لحظات از اين است که زندگی و مرگ من هر دو جز رنج و زحمت و اندوه هيچ ابار من باقی نمانده است و بيشترين ت چند لحظه بيشتر از عمر کم

در پس من بيش از اندازه گريه و مويه نکن و سلامت . مادر، مرگ چندان چيز وحشتناکی نيست و برای من اندوه مخور. ه استثمر ديگری برای شما در بر نداشت
به حسن بگو که او را بيش از حد . خودت را برای خواهرانم و برادرانم و عموجان حفظ کن و سعی کن کانون خانواده را چون هميشه گرم و پرمهر نگهداري

مرا بياد داشته باش، به خواهرانم سيمين، . دوستت دارم: از قول من به مهری بگو. و به برادر ديگرم حسين بگو دلم بيش از حد برايش تنگ شده بوددوست دارم 
موجان که در حقم پدری از آقابزرگ و ع. تان را دوست دارم و تا آخرين لحظه بيادتان خواهم بود همه. رسانم السی و دلی و برادرم امير و آقاشمس سلام گرم مي

ها را به مزدک، و وسائل را به برادرم  اگر از من چيزی بجا ماند پول. کنم گنجد خداحافظی مي کردند و از همه دوستان و اقوام ديگرم که نامشان در اين جا نمي
  .حسن بدهيد

کنم که اجازه ندهی فقدان من به  باز هم سفارش مي. کردم ر ميمادر عزيزم در اين روزها هر لحظه بيادت بودم و روزهای خوشی را که با هم بوديم مرو
  .ات آسيب برساند سلامتي
  .هايم را ببخشيد از من به نيکی ياد کنيد و بدي. بوسمتان کنم و عاشقانه مي تان خداحافظی مي از همه

  محسن افشار بکشلو
٢۷/٣/۶٣  

 


